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دو زورگیــر موتورســوار کــه 

بلافاصلــه پــس از ارتــکاب 

جرم، لباس‌های گرمکن خــود را عوض می کردند 

و بوقلمون صفت تغییر رنگ می دادند تا شناسایی 

نشــوند در حالــی بــا تیرانــدازی هوایــی نیروهای 

کلانتری آبکوه مشهد دستگیر شدند که یکی از آنان 

با سپردن وثیقه به دادسرا به طور موقت آزاد شده بود. 

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، چند روز قبل 

یکی از شهروندان سراسیمه  و هراسان به نیروهای 

گشت کلانتری آبکوه در بولوار شهید ساجدی مشهد 

مراجعه کرد و مدعی شد توسط 2 جوان موتورسوار 

که لباس هــای ســبز و قرمز بــه تن داشــتند هدف 

زورگیری قرار گرفته است.

در پی دریافت این گــزارش، بلافاصله طرح مهار با 

دستور ویژه سرهنگ روح ا... لطفی )رئیس کلانتری 

آبکوه( در خیابان های اطراف به اجرا درآمد و عوامل 

انتظامی گشــت زنی هــای هدفمنــد خــود را آغاز 

کردند.

در همین حال ناگهان 2 موتور سوار جوان در خیابان 

فخر مقابل دیدگان نیروهای انتظامی قرار گرفتند 

اما لباس هایی به رنگ دیگر را به تن داشتند. با وجود 

این عوامل گشــت انتظامی به تعقیب نامحسوس 

موتورسواران پرداختند چرا که موتورسیکلت آنان 

با مشخصات ارائه شده از سوی مال باخته مطابقت 

داشــت. هنــوز دقایقی از ایــن ماجرا نگذشــته بود 

که ناگهان راکب موتورســیکلت متوجــه نیروهای 

انتظامی شــد و گاز آن را فشــرد. او با ســرعت زیاد 

وارد خیابان فخر8 شد اما کنترل موتورسیکلت را 

از دست داد و واژگون شد. در این شرایط، ماموران 

انتظامــی در حالی متهمان را محاصــره کردند که 

در یک لحظه ترک نشین موتورسیکلت قمه بزرگی 

را از زیر لباس هایش بیرون کشــید و به سوی یکی 

از سربازان انتظامی حمله‌ور شد. در این وضعیت، 

افســر گشــت نیز ســاح کلت را به دســت گرفت و 

در حالی به تیرانــدازی هوایی پرداخــت که راکب 

موتورسیکلت موفق به فرار از محل شده بود.

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 

طولی نکشید که نیروهای گشت حلقه های قانون 

را بر دســتان »محمد-د« گره زند و سپس در جست 

وجوی متهم فراری برآمدند. آنان مشخصات زورگیر 

فراری را در بی سیم های پلیس اعلام کردند و بدین 

ترتیب نیروهای گشت تجسس که در اطراف میدان 

فهمیده حضور داشتند، موتورسوار فراری را که بار 

دیگر رنگ عوض کــرده بود 

در خیابان بنفشه شناسایی 

کردند و این جوان 18ساله 

را نیــز در حالــی بــه دام 

انداختند که 25گرم مواد 

مخدر گل و یک قبضه قمه 

بزرگ نیز از وی کشف شد.

بررســی هــای مقدماتی 

داد  نشــان  پلیــس 

موتورســیکلت  راکــب 

که»یوسف-ک« نام دارد 

آذرماه گذشــته به اتهام 

زورگیری و گوشی قاپی 

دستگیر شــده بود که با 

سپردن وثیقه به دادسرا تا زمان رسیدگی به پرونده 

در خــارج از زندان به ســر مــی برد. از ســوی دیگر 

تحقیقات میدانی افسران تجسس  با کشف لباس 

گرمکن در کنار یک درخت بیانگر آن بود که لباس 

مذکور متعلق به سرنشــین موتورســیکلت اســت 

و آن‌ها مانند بوقلمــون هر لحظه بــه رنگ دیگری 

در می آیند تا توســط مال‌باختگان و یا شهروندان 

شناسایی نشوند! همچنین با بررسی های بیشتر 

مشخص شد »بوقلمون های زورگیر« شماره پلاک 

موتورسیکلت را نیز با استفاده از چسب برق تغییر 

داده اند. 

بنا بــر گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، با 

انتقال 2 »بوقلمــون زورگیر« بــه مرکز انتظامی 

بازجویی های تخصصی از آن ها در دایره تجسس 

و زیر نظر مستقیم رئیس کلانتری آبکوه آغاز شد 

و چند تن از مال باختگان نیز در حالی متهمان را 

شناسایی کردند که تاکنون راز 6 فقره از زورگیری 

و سرقت ها فاش شده است. 2 زورگیر موتورسوار 

همچنین اعتراف کردند اموال سرقتی را در کنار 

آرامگاه خواجه ربیع به فروش می رساندند.

تحقیقات پلیس برای کشف جرایم احتمالی دیگر 

آنان ادامه دارد.

 »بوقلمون های زورگیر« شکار شدند 
با تیراندازی هوایی پلیس

 »بوقلمون های زورگیر« شکار شدند
در امتداد تاریکی�

ماجراهای دخترخلافکار
وقتی مــادرم خودکشــی کرد، پدرم نیــز با زن 

دیگری به دنبال سرنوشت خودش رفت و من 

در حالی که به شدت کمبود محبت را احساس 

می کردم با »مهین« در مدرســه آشــنا شــدم و 

این گونه مســیر خلافکاری های من آغاز شــد 

تا جایی که ...

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، 

دختر 18ســاله ای که به خاطر همدســتی 

در فروش لوازم و اموال ســرقتی در ســایت 

دیــوار و بــا هوشــیاری مامــوران تجســس 

کلانتری ســپاد مشهد دســتگیر شده است 

درباره سرگذشت خود به مشــاور و مددکار 

اجتماعی گفت: 12ســال بیشــتر نداشــتم 

که مــادرم بــه خاطــر ناراحتی هــای روحی 

روانــی  وبداخلاقی هــای پدرم خودکشــی 

کرد و بدین ترتیب روزهای تلخ زندگی من و 

خواهر کوچکم آغاز شد. 

پدرم مردی پرخاشگر و زورگو بود و به همین 

خاطر وقتی یک سال بعد از مرگ مادرم با زن 

دیگری ازدواج کرد من دیگر نتوانســتم با آن 

ها زندگــی کنم چرا که حالا مــادرم نبود تا از 

من حمایت کند!

 از ســوی دیگر هم نامــادری ام مــرا دختری 

مزاحم می دانســت بــه همین دلیــل به خانه 

پدر بزرگم پناه بردم تا با آن ها زندگی کنم اما 

این رخدادهای تلخ موجب شد تا به دختری 

گوشه گیر و افسرده تبدیل شوم. 

در یکــی از همیــن روزهــا بــه منــزل یکــی از 

همکلاسی هایم رفتم تا با هم درس بخوانیم 

چرا که »مهین« نیز تقریبا سرنوشــتی مشابه 

من داشت. پدر و مادرش از یکدیگر جدا شده 

بودند و »مهین« در حالی بــا مادرش زندگی 

می کرد که روزهای سختی را می گذراندند 

اما مــادر او بســیار مهربــان بود و جــای مادر 

نداشته مرا هم پر می کرد. 

به ایــن دلیــل رفاقــت مــن و »مهیــن« خیلی 

صمیمی شد. مادر او مجبور بود برای تامین 

مخارج زندگی و پرداخت اجــاره منزل در 2 

نوبت کار کنــد و من و »مهین« بیشــتر اوقات 

را تنها بودیم. 

آن روزها فقــط آرزوهای بزرگ خــود را مرور 

می کردیم و هر کدام دوســت داشــتیم به آن 

آرزوها برسیم. 

در این شــرایط به پیشــنهاد »مهیــن« و برای 

رفع نیازهای مالی به ســراغ افراد هوســران 

رفتیم تا با فریــب آن ها پولدار شــویم! خیلی 

زود برای خودمان لباس های شیک خریدیم 

و گاهــی نیز امــوال مــردان هوســران را  می 

ربودیــم و آن هــا را با مشــخصات دروغین در 

سایت دیوار می‌فروختیم! هر بار که در فروش 

لوازم موفق می شــدیم جرئت بیشــتری پیدا 

می‌کردیم تا این که بالاخره مــن با جوانی به 

نام »احد«آشنا شدم. 

او که در مشــهد به صــورت مجــردی زندگی 

می کــرد در زمینه فــروش تلفن هــای همراه 

فعالیت داشت. 

وقتی مــن ماجرای فروش اموال ســرقتی در 

ســایت دیوار را برایش بازگو کــردم او خیلی 

مرا تشــویق کرد و برخی اوقات گوشــی های 

تلفن را به من مــی داد تا آن هــا را هم برایش 

بفروشــم! از ســوی دیگر هــم پدرم ســرگرم 

زندگــی خودش بــود و اصــا کاری بــه کارم 

نداشت. 

در این شــرایط پدر بزرگــم بیدار شــده بود و 

مادربزرگم نیز در بیمارســتان به سر می برد 

و من هم در خانه مجردی »احد« زندگی می 

کردم. 

حالا بــا یکدیگــر همــکار شــده بودم و ســود 

اجناس را که می فروختیم با یکدیگر تقســیم 

می کردیم ولی من چون به او علاقه مند بودم 

و می خواستم زودتر به خواستگاری‌ام بیاید، 

همه پول ها را بــه او می دادم! ولــی بالاخره 

ماموران کلانتری ســپاد ما را ردیابی کردند 

و زمانــی که مشــغول فــروش لوازم ســرقتی 

بودم وارد خانه مجردی »احد« شــدند و ما را 

دستگیر کردند.

 آن جا بــود کــه فهمیــدم »احــد« از مالخران 

 حرفــه ای گوشــی‌های ســرقتی اســت امــا 

ای کاش...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 

است: با دستور ویژه ســرهنگ جواد یعقوبی 

)رئیــس کلانتــری ســپاد مشــهد( تحقیقات 

پلیس برای کشف دیگر جرایم دختر جوان و 

همدستش ادامه دارد.

عکس ها اختصاصی خراسان

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 سارقان داخل خودروها به 20 فقره سرقت اعتراف کردند

سلاح و مهمات در لانه دزدان سابقه دار!
ســید خلیــل ســجادپور- مامــوران کلانتری 
میــرزا کوچک خــان مشــهد در یــک عملیات 

ضربتــی، دزدانــی را دســتگیر کردنــد که در 

بازرســی از مخفیــگاه آنــان 2 قبضــه ســاح 

شــکاری و چندین گلوله جنگی کلاشــینکف 

کشف شد

بــه گــزارش روزنامــه خراســان، در پــی وقوع 

سرقت های سریالی از خودروهای پارک شده 

در مشهد،گروهی کار آزموده از افسران دایره 

تجسس کلانتری میرزا کوچک خان با دستور 

و نظــارت مســتقیم ســرهنگ علــی برزنونــی 

)رئیس کلانتری ( ماموریت یافتند تا سرقت های 

مذکور را ریشه یابی کنند.

در همین حال ماموران انتظامی با بهره گیری از 

تصاویر ثبت شده سارقان در صحنه‌های سرقت 

و بررســی بانک اطلاعاتی مجرمان موفق شدند 

2 ســارق ســابقه دار به نام های »امیرحســین« و 

»سعید« را شناسایی کنند. ساعتی بعد عملیات 

ضربتی برای دســتگیری آنان در بولوار مجلسی 

آغاز شــد و 2 ســارق در حالی دســتگیر شــدند. 

از مخفیــگاه این ســارقان مقادیر زیــادی لوازم و 

قطعات خودرو، 2 دستگاه موتورسیکلت سرقتی 

به همراه 2 قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ 

جنگــی مربوط به ســاح کلاشــینکف کشــف و 

ضبط شــد. گــزارش روزنامــه خراســان حاکی 

اســت:2 ســارق مذکور تاکنون به 20 فقره 

سرقت اعتراف کرده اند اما تحقیقات از آنان 

همچنان ادامه دارد.

عکس اختصاصی خراسان


